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  چكيده

فارسي است كه شاعران عارف ايراني در هدايت و هاي پركاربرد ادب تمثيل به عنوان شگردي تعليمي يكي از گونه
اند. مولانا نيز از اين روش به شكل هنرمندانه در ها به سوي اهداف والاي انساني از آن بهرة فراوان بردهراهنمايي انسان

بر همين اساس  مثنوي استفاده كرده است به طوري كه تمثيل بخش اعظمي از مثنوي را به خود اختصاص داده است.
، اول آنكه گستردگي استفاده مولانا از شوددنبال مي تحليل اين موضوع با دو هدف عمدهساختار اصلي اين مقاله با رويكرد 

شگرد تمثيل مشخص شود و دوم اينكه شيوه بيان اين شگرد براي اقناع مخاطب توسط مولانا معين شود. براي دستيابي به 
مطالبي در مورد  گرفته است. بر همين اساس ثنوي معنوي مورد بررسي قراراين دو مقصود اشعار مولانا در شش دفتر م

ايم. هاي استفاده از اين شگرد تعليمي را در مثنوي مورد تحليل و بررسي قرار دادههاي آن و موضوع شيوهو شاخصهتمثيل 
تمثيل، سعي شده است كه به هاي استفاده از شگرد ضمن تبين شيوهتحليلي دارد،  -كه رويكردي توصيفي در اين تحقيق

استدلال و هاي تنبيه، تبشير، انذار، تذكار، هاي و شيوهاين پرسش اساس پاسخ داده شود كه آيا مولانا تا چه ميزان از روش
ها در اقناع مخاطب خود موفق هاي تعليمي در مثنوي بهره برده است؟ و تا چه اندازه در اين روشمفاخره به عنوان آموزه
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 مقدمه -1

هاي پركاربرد ادب فارسي است كه سابقة ديرينه در شعر شاعران ايراني دارد. اصولاً ذهن گونهتمثيل از 
هاي هاي تعليمي رايج در كتب آسماني و روشيكي از شيوه فطري بشري با تمثيل سازگاري دارد و

كاهد و پيامبران الهي استفاده از تمثيل است. زيرا تمثيلِ بجا و گويا از خشكي سخن مي مؤثربلاغي و 
و از طرفي تمثيل و حكايات تمثيلي جنبة كند. ذهن مخاطب را به سوي مقصود گوينده راهنمايي مي

عارفي كند. و به اين وسيله فهم معاني و مگذاري دارد و شعر تعليمي را تقويت مي ريتأثآفرين و لذت
قبل اما  كند.را كه اندكي پيچيده و دور از تجربة عموم است تا سطح ادراك عامه، ساده و قابل درك مي

، سخن بگوييم. قالهلازم است پيرامون موضوع، اهداف، ضرورت و پيشينه اين ماز ورود به بحث اصلي 
ر اساس نسخة شرح جامع در اين مقاله ببيان اين نكته در همين مقدمه ضروري است كه اشعار نمونه 

ارائه شده است و شيوة ارجاع درون متن: ابتدا عنوان  چاپ شانزدهم مثنوي معنوي از كريم زماني
  مثنوي و سپس شماره دفتر و شماره بيت خواهد بود.

  
  تحقيق سؤالاتبيان مسأله و  -1-1

    گيري از آنبهره هاي ادبي مشهور، اشعار عرفاني است كه شاعران عارف بايكي از انواع و گونه
كنند. در بين اين شاعران نام جلال الدين محمد بلخي هاي تعليمي را به مخاطب خود منتقل ميآموزه

بديل او يعني مثنوي به خوبي نمايان است. مولوي با استفاده از شگرد تمثيل مطالب مهم و اثر بي
    عموماً«دهد. مثنوي را تشكيل مي كند. تمثيل بخش اعظم، بيان ميترين زبانعرفاني را در ساده

و چنانچه امثال و حكايات را از مثنوي تفريق كنيم ترين بخش مثنوي، بخش تمثيلات آن است هنري
تلاش اين تحقيق معطوف يافتن پاسخي  .)1382:860(زماني، » يال و و دم و اكم خواهد شد.شيري بي

  هاي زير است:مناسب براي پرسش
 وي از تمثيل به عنوان شگردي تعليمي براي اقناع مخاطب استفاده كرده است؟آيا مولانا در مثن .1

 ميزان موفقيت مولانا در استفاده اغز شگرد تمثيل تا چه ميزان بوده است؟ .2

 هايي استوار بوده است؟هاي مولانا در مثنوي در اسسرر چه آموزهشيوه .3

 شكل آماري، معين كرد؟ها را به توان درصد و ميزانن استفاده از اين روشآيا مي .4
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  اهداف و ضرورت تحقيق -1-2
ها به سوي هاي تعليمي سعي در هدايت انسانگيري از آموزهشاعران ادب فارسي همواره با بهره

ها و شگردهاي تعليمي معارف والاي انساني دارند. اين هدايت معمولاً براي اينكه موثرتر باشد با روش
و تربيت از راه قصه موثرتر است و در دانش روانشناسي نيز از دير باز تعليم . «گيردمختلف صورت مي

: 1368پور، (وزين» آيد.بررسي و اثبات شده و يكي از سودمندترين طرق آموزش و پرورش بشمار مي
تمثيل مفاهيم عرفاني را براي مخاطبان  و مولانا بر همين اساس سعي بر آن داشته تا به وسيلة ).13

هاي فراواني در مورد تمثيل در مثنوي صورت ده و عيني كند. به همين دليل پژهشخود آسان، سا
ها به با اين شيوه كه در مقالة پيش رو وجود دارد، در هيچ كدام از اين پژوهشگرفته اما هنوز تحقيقي 

ه ترين اهداف اين تحقيق بها خالي باشد. مهمرسد جاي اين گونه پژوهشخورد و به نظر ميچشم نمي
  شرح زير است:

 هاي تنبيه، تبشير، انذار، تذكار، استدلال و مفاخره.شيوه هاي مثنوي بايافتن تمثيل -1

 هاي استفاده از شگرد تمثيل در مثنوي.هاي جديد از شيوهبنديارائه دسته -2

 ها براي اقناع مخاطب خود.نحوة استفاده مولانا از اين شيوه -3

 

  روش تفضيلي تحقيق -1-3
اي استفاده شده است. در اين روش به حدود تحليلي بوده از منابع كتابخانه - روش اين مقاله توصيفي 

شيوه تقسيم بندي مورد بررسي و تحليل قرار  8ها را به ايم كه آندر مثنوي برخوردهمورد تعليمي  170
اساس شرح جامع كريم زماني دفتر مثنوي معنوي بر  6ايم. جامعة آماري اين تحقيق نيز، مركب از داده

گيري، تصادفي ساده خواهد بود. و روش ارجاع درون متني ابتدا صورت گرفته است. روش نمونه
  عنوان مثنوي و سپس شمارة دفتر و در انتها شمارة بيت خواهد بود.

 

  تحقيق پيشينة -4- 1 
شده است از آن جمله نوشته  متعددي يها مقاله در مثنوي هاي اخلاقي مولاناتمثيل و انديشه درباره 
بررسي و « عنواناي تحت ) در مقاله1397( قاسميناصري و زير اشاره كرد:  يها مقاله به توان يم

اين حكايت زيباي مثنوي را از ديدگاه » هاي تمثيل در حكايت عرفاني موسي و شبان مولاناتطبيق جلوه
سير و سلوك اين حكايت عرفاني، به بيان  اند و در هر يك از مراتبقرار دادهتمثيل مورد بررسي 

اند. حسيني كازروني و كمالي بانياني هاي عرفاني اين داستان با عنايت به مبحث تمثيل پرداختهآموزه
به بحث در مورد ادبيات تعليمي » نگرشي به تمثيل در ادبيات تعليمي«اي تحت عنوان ) در مقاله1394(
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هايي از حكايات تمثيلي را در اشعار اند و نمونهر تمثيل پرداختهتمثيلي و ادبيات تعليمي با تكيه ب
) در 1393( نظرياند. شاعران فارسي زبان بخصوص مثنوي مولوي مورد تحليل و بررسي قرار داده

مبحث تمثيل را از ديدگاه غربيان با » هاي مثنوي معنوينقش تمثيل در داستان«اي تحت عنوان مقاله
مورد بررسي و تحليل قرار  مثنوي تمثيل حكايات پارابل، اگزمپلوم با ذكر نمونهزير مجموعه: فابل، 

مقايسه ساخت دو حكايت تمثيلي از «اي تحت عنوان در مقاله )،1389، (تيغنخليلي جهاداده است. 
حكايت التماس كردن همراه عيسي از او زنده كردن استخوان را از ديدگاه عناصر » نامهمثنوي و الهي

پردازي، زمان، ن در دو اثر مذكور همچون: طرح و پيرنگ، شخصيت، گفتگو، زاويه ديد، صحنهداستا
  مكان، گره افكني، گره گشايي و درونمايه، مورد تحليل و بررسي قرار داده است.

  
  تاريخچه تمثيل در ادبيات فارسي -2

تشبيه « تعابير بيان باكنند و علماي بيه مطرح ميي بلاغت، تمثيل را در ذيل مبحث تشهادر كتاب
به تمثيل، تشبيهي است كه مشبه« گويند:كنند و در تعريف آن مياز آن ياد مي» تمثيل تشبيهي«و » تمثيل

) در اين نوع تشبيه، مشبه امري 44: 1383شميسا، ( ».آن مركب باشد و جنبة مثل يا حكايت داشته باشد
شود. تمثيل غالباً بهي مركب و محسوس ذكر ميمشبهمعقول و مركب است كه براي تقرير و اثبات آن، 

ياد كرد. در آثار ادبي » تمثيل داستاني« عنوانتوان از آن با شود كه ميهمراه با حكايت و قصه آورده مي
امري معقول و مركب » بهمشبه«مركب و داراي جنبة مثل و حكايت است و » بهمشبه«از جمله مثنوي 

شود مانند اين تمثيل كه مولانا در بهي مركب و محسوس ذكر ميات آن مشبهاست كه براي تقرير و اثب
  كند:گلخني تشبيه مي كند و آن را بهمورد مذمت دل بستن به دنيا مطرح مي

  است روشن تقوا حمام ازو   كه  است  گلخن   مثال  دنيا شهوت
  زانكه در گرمابه است و در نقاست  ليك قسم متقي زين تون صفاست

  گرمابه بان     كردن    آتش   بهر  كشان     سرگين     مانندة    اغنيا
 )240- 4/238 مثنوي(  
   

تواند كند كه به اعتقاد او ميويا تشبيه تمثيلي كه مولانا در مورد قناعت در دفتر اول مثنوي مطرح مي
  روح و جان آدمي را از حرص و طمع خالي گرداند:
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  زر؟ بند و سيم بند   باشي چند   پسر  بند بگسل باش آزاد اي
  ايچند گنجد؟ قسمت يك روزه  ايگر بريزي بحر را در كوزه
  نشد  تا صدف قانع نشد، پر در  نشد  كوزة چشم حريصان پر

 )21- 1/19 مثنوي(   
  

- گروهي از علماي بلاغت بخصوص علماي بلاغت قديم تمثيل را در زمرة استعاره و مجاز مطرح مي

 كند:، از جمله شمس قيس رازي كه تمثيل را اين گونه تعريف ميكنندآن را از تشبيه جدا ميكنند و 
تر است به طريق مثال، يعني چون شاعر و آن هم از جمله استعارات است الّا آنكه اين نوع استعاره«

معني  خواهد كه به معني اشارت كند، لفظي چند كه دلالت بر معني ديگر كند بيارد و آن را مثال
مقصود سازد و از معني خويش بدان مثال عبارت كند و اين صنعت خوشتر از استعارات مجرد 

  ).1388:377شمس قيس رازي، »(باشد
                                            

  در مثنوي هاي تعليميتمثيل و آموزه -3
شايد ارزش و ماندگاري ادبيات صرف آمده است و از ابتدا ادبياتي ناب به حساب مي ادبيات تعليمي

تواند ادبيات را ماندگار و ثبت كند. نظر از انواع ادبي، جنبة تعليمي و اخلاقي بودن آن باشد كه مي
تواند عامل جاودانگي يك اثر به شمار آيد. اخلاق به عنوان يك اصل كلي براي تمام بشريت مي

هايي هستند كه اثري ليم در جهت اخلاق، از نوشتهداري از بعد تعهاي تعليمي به جهت برخورمنظومه
  گذارند.مهم در تربيت بشر و همچنين آرامش روح و پرورش آن مي ربسيا

تمثيل در اصطلاح اهل ادب، عبارت است از تشبيه امري به امر ديگر تا از آن فايدتي معنوي حاصل 
هاي تعليمي كتب آسماني هيكي از شيوآيد. اصولاً ذهن فطري بشر با تمثيل سازواري دلرد، از اين رو 

پيامبران و مصلحان و مربيان بشر، ارسال مثل بوده است، زيرا تمثيلِ بجا و  مؤثرهاي بلغي و و روش
انگيزد. مولانا خصوصاً كاهد و ذهن مخاطب را به سوي مقصود گوينده ميگويا، از خشكي سخن مي

است. او در اكثر مسائل باريك و دور از افق فهم عموم در مثنوي از اين شيوة بياني بخوبي بهره جسته 
اي را دشوار يافته بر مقدار تمثيل افزوده است تا به تمثيل دست يازيده است. و هر اندازه كه مسئله

بدانجا كه مقصود آشكار آيد. تمثيل براي تفهيم مقصود به افهام عمومي ضرورت دارد به طوري كه 
  :گويدمولانا در اين مورد مي
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  واسطه شرط است بهر فهم عام  اين مثل چون واسطه است اندر كلام
 )5/228 مثنوي(  
  

قصه و حكايت قالب است «تمثيل در نزد مولانا مانند بيشتر عرفاي ديگر زمان و مكان مشخص ندارد. 
: 1362(فروزانفر، ». براي معاني و مطالب و ازينرو شخص و زمان و مكان در نظر وي يكسان است

ترين بخش مثنوي، بخش تمثيلات عموماً هنري«دهد و تمثيل بخش اعظم مثنوي را تشكيل مي ج).
امثال سايره و متداول در  -2حكايات تمثيلي كوتاه و بلند  -1زبان تمثيلي مولانا سه گونه است: است. 

  )860: 1382زماني،( .»هاي استدلاليتمثيل -3ميان مردم 
توانند بسياري از به طور كلي به سبب زيبايي و كششي كه در پيكرة خود دارند، مي ي تمثيليهاداستان

تر و درك آن اثر بخش تواندمفاهيم را به روش غير مستقيم به مخاطب خود انتقال دهند و اين شيوه مي
يك ن، هاي آاي كه خواننده با خواندن داستان، بين خود و شخصيتبه گونهتر سازد؛ را زيباتر و ساده

كند و صفات و حالات قهرمانان داستان را به صورت ناخودآگاه در خود نوع همزاد پنداري ايجاد مي
تمثيلي هايي است كه شاعر علاوه بر بازگو كردن داستان شود. مثنوي معنوي از جمله منظومهپذيرا مي

مخاطب بازگو كند. شگرد كوشد به صورت غير مستقيم، پندها و بايد و نبايدهاي فراواني را براي مي
ها به فراخور هاي داستان و نقل روايي آنكاري سراينده چنين است كه با رويارو شدن با شخصيت

انگيزاند كه تمام داستان را مطالعه و با برد و مخاطب خود را برميشخصيت از مفاهيم اخلاقي بهره مي
  هاي آن همراهي كند.شخصيت

هاي گوناگوني براي تعليم و تربيت به روشهاي تمثيلي، ثيل و حكايتبه وسيلة تممولانا در مثنوي، 
ها ترين آنبه مهم در اينجا ها به اقناع مخاطب كوشيده است كهكار برده و به صورت زيركانه در آن

  را مورد تحليل و بررسي قرار خواهيم داد. هاآن كنيم واشاره مي
  
  تنبيه و عبرت -3-1

مورد عنايت  عوامل تربيتي از جمله تنبيه و عبرت انگيز بودن اشعار هموارهتوجه به لزوم اخلاق و 
. از اند داشتهو شعراي ما نيز از ابتدا به اين مسئله توجه خاص استادان ادب فارسي بوده و هست 

رودكي به عنوان پدر شعر فارسي گرفته تا سنايي و نظامي و ديگر شاعران. در اين ميان مولوي 
ي معنوي خود به اين مسئله بسيار توجه داشته است تا حدي كه اين كتاب شريف را بخصوص در مثنو
 يها هيماو تشويق و تنبيه و عبرت آموز بودن از بن  كنند يمقلمداد  عليم و تربيتبه عنوان درسنامه ت
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آن به  ها داستانكه در بين اشعار گاه به شكل مستقل و يا در خلال  ديآ يماساسي اين كتاب به حساب 
مفاهيمي كه مولانا به آن توجه خاص داشته است و با ديد عبرت يكي از  توجه خاص داشته است.

وجه داشته است بي اعتباري دنياست و در تشبيهي تمثيلي آن را به زندان مانند كرده آموزي به آن ت
  است:

  هين رويد آن سو كه كه صحراي شماست  اين جهان خود حبس جانهاي شماست
  رهان وا  را    خود  و    زندان   كن حفره  زندانيان   ما   و   زندان   جهان،  اين 

 )982و  1/525 مثنوي(  
  
  و تبشير تشويق -3-2

 مهم و متداول در امر تعليم و تربيت استفاده از روش تشويق و ترغيب است. يها روشيكي از راه و 
و از تنبيه گريزان است. همين گرايش فطري سبب  برد يماداش لذت پ به طور فطري هميشه از انسان

. قرآن كريم كتابي است كه شود يمترغيب انسان به انجام كارهاي خوب و روي گرداندن از كارهاي بد 
دعوت و از  ها يخوبرا به سبب امر تشويق، به سوي  ها انساناز اين روش به خوبي بهره برده است و 

در بيان  ياست كه شاعران ايران ييها روش نيتر مهمتشويق يكي از . شيوه ترغيب و كند يمدور  ها يبد
. از جمله جلال الدين بلخي در مثنوي اند بردهتعليمي خويش از آن بهره  يها آموزهاشعار خود در 

خود به شكل غير مستقيم از اين روش به  يها داستانشريف خود به طور مستقيم و گاه در خلال 
 يها جنبهخوبي استفاده كرده است و سعي كرده است با استفاده از كاركردها و آثار تشويق چه در 

معنوي و اخروي نهايت بهره را ببرد. چرا كه در سبك زندگي  يها جنبهمادي و دنيوي و چه در 
ارهاي مطلوب واداشت و با در نظر گرفتن پاداش به ك شود يمايراني در سايه تشويق فرد را  -اسلامي

و گناهان باز  ها انحراف، ها لغزشاو را از  توان يماراده و عزم او را تقويت كرد و با تنبيه مناسب 
  داشت.

تبشير به معني مژده دادن است و از مقولة تشويق است. اين مفهوم هر چند به دليل رغبت برانگيزي و 
مفهوم تبشير نزديكي زيادي دارد اما از جهاتي با آن متفاوت است چرا كه  ايجاد اشتياق به عمل با

مرتبط به آينده و حال است. از شيوة تبشير در  تشويق متوجه گذشته و حال است در حاليكه تبشير
قرآن بسيار استفاده شده است و نكته قابل توجه اينكه در آيات قرآني همواره تبشير و بشارت بر انذار 

رد كه البته اين خود دليلي بر افزوني رحمت الهي بر غضبش مباشد و اين خود حاوي اين نكته پيشي دا
در مثنوي  تربيتي است كه تشويق و تبشير و تقدير نسبت به تنبيه و توبيخ و انذار اثري دو چندان دارد.
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اخلاقي  يها ييكويننيز مولانا از اين روش پسنديده و تربيتي قرآني بسيار بهره برده است و به ستايش 
را به سمت كمال و زندگي كه متناسب  ها انسانو در پي آن است كه با استفاده از اين روش  پردازد يم

از جمله مواردي كه مولانا به اين روش در مثنوي  سوق دهد. ،اسلام و آيين ايراني است يها آموزهبا 
  توان اشاره كرد:مطرح كرده است موارد زير را مي

تواند آرامش رواني را كه در سبك زندگي اسلامي ايراني مي است يا دهيپسنديكي از صفات  قناعت -
گاه پذيري هيچقناعت همراه داشته باشد، مسئله قناعت است كه اشخاص با روحيةدر دنيا و آخرت به

روح و تواند مولوي نيز بر اين باور است كه قناعت مي .دوزندمال و منال ديگران نميچشم طمع به
كردن جان آدمي را از حرص و طمع خالي گرداند و انسان قانع در زندگي مسيري هموار را براي طي

واين موضوع را در تمثيل  تواند داشته باشد. در نگاه وي قناعت همراه با رهايي است،مدارج كمال مي
يز به قطره باراني گويد همان طوري كه كوزه بايد به گنجايش خود قانع و صدف نكند و ميبيان مي

  تواند به مقام والاي انساني نائل شود:راضي، انسان نيز با قناعت مي
  زر؟ باشي بند سيم و بند چند  پسر بند بگسل باش آزاد اي

  ايروزهچند گنجد؟ قسمت يك  ايكوزه گر بريزي بحر را در
  تا صدف قانع نشد، پر در نشد  نشد چشم حريصان پر كوزة

 )19- 21/ 1(مثنوي   
  
تعليمي ديگر مولاناست كه به روش تبشير به آن پرداخته است.  يها آموزهاز  احسان و بخشش-

» حتي تنفقوا مما تحبون آلبرلن تنالوا « با توجه به آيات متعدد قرآني مانند:احسان و بخشش در اسلام 
از جمله ) 92آل عمران: ( به نيكي دست نخواهيد يافت تا اينكه از آن چه كه دوست داريد ببخشيد.

مولانا سنت بخشش را يكي از اصول مهم در فضايل ارزشمندي است كه مورد توجه قرار گرفته است. 
را براي تداوم حيات بشري و زندگي انساني لازم شمرده انديشه و تفكر خود معرفي كرده است و آن

جامعه ترويج كند و درواقع راهي بر اين است تا نيكي و بخشش را در هر زمان در ميان افراد و  است
مولانا در دو كه شاعر در زندگي در پيش گرفته است براساس و بنياد احسان و بخشش قرار دارد؛ 

هاي چنار در پاييز كند، همان طوري كه زماني برگتمثيل زيبا به مفهوم احسان و بخشش اشاره مي
هاي و همچنين كشاورزي كه دان شودزيبا ميريزد و باز به احسان خداوند در بها مزين به برگهاي مي

كند اما به فضل الهي زمان ديگر پس از رسيدن محصول پاشد و انبارش را خالي ميخود را در زمين مي
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ها نشانة تاكيد مولانا بر اين امر پسنديده شود، همة اين تمثيلمزرعة او به فضل الهي آكنده از بذر مي
  است:

  سپردن، خود سخاي عاشق استجان  است لايقآن درم دادن، سخي را 
  از بـهر حق، جانت دهند  دهي   جان  دهند  نان دهي از بهر حق، نانت

  كردگار   بخشد  برگيش   بي   برگ  چنار    اين   برگهاي  بريزد گر
  مال؟    پاي  الهت  فضل  كند  كي   گر نماند از جود، در دست تو مال

  بهي   باشد   مزرعه   ر اند     ليك  تهي  انبارش كارد، گردد  كه  هر
  هاش خورداشپش و موش و حوادث  كرد و آنكه در انبار ماند و صرفه

 )2235-2240/ 1(مثنوي   
  
 ديگر مولوي است كه به روش تبشير به آن پرداخته است. يها آموزهنيز از  امانت داري و رازداري-

تواند اعتماد را در جامعه فزون يك ويژگي فردي و اجتماعي ميعنوان مولوي معتقد است كه امانت به
گرفته داري خاك در اين ابيات نشأتامانت تمثيلِكند و باعث ايجاد آرامش دروني و روحي فرد شود. 

را در كلام خود نيز شمارد و آناز بخشش و رحمانيت خداوندي است كه اين خصيصه را گرامي مي
صورت وي سپرده شده است را بهچه كه بهاين شكل است كه هر آنخاك به كار برده است. امانتبه

داري را گيري آدمي باشد تا بتواند امانتتواند الگويي از طبيعت براي بهرهگرداند و اين ميكامل برمي
  كار برد:بهترين شكل در زندگي خود بهبه

  برداشتي     آن  جنس   خيانت بي  خاك امين و هر چه در وي كاشتي
  ستهتافت   وي   بر ،كĤفتاب عدل  ستهيافت  امانت   امانت زان    اين
  آشكار  نكرده را   رهاس     خاك  نوبهار     نيارد   حق     نشان   تا
  دادوين امانت وين س ،ين خبرهاا  بداد را  جمادي   كه   جوادي   آن

 )509 - 512/ 1(مثنوي   
                                                                                         

روتني در تفكر مولوي باعث آموزه ديگر شاعر است كه با تكيه بر تبشير است. ف تواضع و فروتني-
يرد و شود تا آدمي در مواجه با كمبودها و تقصيرهاي خويش رفتاري صحيح و درست را درپيش بگمي

شود تا انسان از غرور و نقد دروني و رفتاري خود بپردازد. فروتني در زندگي سبب ميبتواند به
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در تمثيلي زيبا انسان متواضع را به گويِ سمت كمال سوق پيدا كند، براي همين شاعر  خودخواهي به
  زند:ضربه ميها را تحمل كند نه مانند چوگان كه به گوي كند كه بايد ضربهچوگان تشبيه مي

  كَش چون گوي شو، چوگان مباشزخم  تا تواني بنده شو، سلطان مباش
 )1868/ 1(مثنوي   
  

در  ع راوشود و اين موضمولانا معتقد است كه تواضع و فروتني موجب دريافت رحمت خداوندي مي
شود، رحمت الهي گويد همانگونه كه آب به سوي زمين پست سرازير ميكند و ميتمثيلي زيبا بيان مي

  گردد:شامل انسان متواضع مي
  رود آنجا آب است، پستي  كجا  هر  رود آنجا دوا   دردي، كجا   هر

  شو وآنگهان خور خمر رحمت، مست  آب رحمت بايدت، رو پست شو
 )1940-2/1939 مثنوي(   
  
است  به روش تبشير مطرح شده ي مولوييكي از صفات پسنديده در انديشه صداقت و راستگويي -

انسان با عمل ظاهر آن فرد. صدق و درستي جامع تمام  ت است از هماهنگي باطن و انديشةكه عبار
صداقت و درستي در نگاه  .بايست مراتب بالاي صدق ميبراي رسيدن بهها است و ها و نيكيخوبي

ورده است، همه را در راه مقصود دست آمولوي آن است كه انسان هستي خود و آنچه را با كوشش به
داند كه راستي هر روزه مولانا با تمثيلي زيبا، حضور موش نفس در زندگي انسان را عاملي مي فدا كند.

  ببرد:را از بين مي
  گندم اعمال چل ساله كجاست؟  گر نه موشي دزد در انبار ماست

  ما؟ انبار اين نايد درمي   جمع  چرا روزه ريزه صدقِ هر   ريزه
 )383- 1/382 مثنوي(  
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كند كه وجود انسان را هاي بسيار زيبايي تشبيه ميو در تمثيل ديگر صداقت و راستي انسان را به شراره
گذارد و اما در تاريكي دزد نفس مخفيانه انگشت روي اين شرارهاي صدق ميكند روشن و نوراني مي

  كند:ها را خاموش ميآن
  و آن دلِ سوزيده پذرفت و كشيد  جهيد آهن از ستارة آتش   بس

  استارگان   بر   انگشت     نهدمي  ليك در ظلمت يكي دزدي نهان
  فلك   از  چراغي   نفروزد  كه تا   كُشد استارگان را يك به يكمي

 )386- 1/384 مثنوي(  
                                                                          

يكي از رسوم از مضامين تعليمي ديگر مولانا است كه به روش تبشير به آن پرداخته است.  مشورت-
روي را از است كه عادت تك پسنديده در سبك زندگي اسلامي ايراني مشورت و رايزني با ديگران

دارد. مشورت بدانديشي را از بودن برحذر ميرويهاي ناشي از تكدارد و آدمي را از آسيبميان برمي
مشورت و تبادل افكار شايد  مسأله«كاهد كند و از شدت كژي و خطاي انسان ميجان آدمي دور مي

توان گفت از آن موقع كه انسان باشد و مي دارترين اصول زندگاني بودهترين و ريشهيكي از قديمي
     آيد، مشورت رادرك تمام مسائل زندگاني برنمي نفر از عهدةمغز محدود يكمتوجه شده است كه

با  ). مشورت91: 3، ج 1362(جعفري، » عنوان يك اصل ضروري براي خويش انتخاب كرده استبه
شود تا عقل و ادراك انسان رشد و تعالي پيدا كند و باعث مي در نزد مولوي هاي عاقل و نيك دلانسان

هر چند ها دانا هوشياري دست يابد. مولانا در حكايتي تمثيلي زيبا مشورت كردن را با انسانشخص به
اي اي دادگر است و در تمثيل مانند گربهشمرد چرا كه عاقل همچون شحنهرا جايز مي كه دشمن باشند

  شود:ره) از ترس او مانند موش در سوراخ پنهان مينفس اما( دزدباهوش است كه 
  محبسي ز و رهد وا  تردد  كز  كسي كرد شخصي بامشورت مي

  بگو   و ا با مشورت  ماجراي  گفت: اي خوش نام، غير من بجو
  هيچ پيروز عدو رأي  از   نبود  مپيچ من با را  تو مر  عدوم من 

  من دار ديرينه دشمنتويي  كه   بوالحسن اي دانم تو راگفت: مي
  روي كژ كه نگذاردت  تو عقل   معنوي   و  عاقلي   مردي  ليك

  است دل شهر حاكم  و پاسبان   عقل ايماني چو شحنه عادل است
  موش دزد در سوراخ ماند همچو  هوش بيدار همچو گربه باشد او

 )1987-4/1969 مثنوي(  
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  انذار)( هشداربيم و -3-3 
كه دو اصل انذار و تبشير در  كند يمضرورت هدايت و راهنمايي انسان از نظر اصول تربيتي ايجاب  

كنار هم باشد و اين دو اهرم تربيتي در كنار هم به همراه يكديگر موجب حفظ و هدايت و سرعت و 
گاهي دادن . بدين معني كه انذار با اعلان خطر كردن و تنبيه و آشوند يمشتاب انسان در مسير الهي 

انسان و بر حذر داشتن او از تمايل به انحرافات و كژيها، موجب حفظ و هدايت و تبشير با ايجاد شوق 
 ريتأث يها وهيشاز . يكي شود يمو رغبت در رسيدن به مقصد، سبب شتاب و سرعت او در اين راه 

دايت كنند و محافظ انسان به عنوان يك ابزار هايراني استفاده از انذار  - گذار در سبك زندگي اسلامي
ابيات فراواني از . مولانا نيز در اند بردهاست كه همواره شاعران از اين شيوه در اين شيوة قرآني بهره 

مثنوي خود بسياري از مضامين تعليمي را در قالب انذار براي مخاطب خود مطرح كرده است و سعي 
در ادامه  كژيها و انحرافات بر حذر دارد. كرده است كه به اين وسيله مخاطب خود را از تمايل به

 شود:هاي تعليمي كه مولانا به اين روش و به وسيله شگرد تمثيل در مثنوي آورده است بيان ميآموزه

و آن صفتي  كنند ميكه مولانا با روش انذار براي مخاطب مطرح  است يكي از رذايل اخلاقي بخل-
ديگري جود و گردد كه بهدارد و مانع آن ميباز مي غيراست كه شخص را از اصالت و مساعدت به

كسي رسد او را خوش نيابد. در اسلام نيز بخل بسيار نكوهش شده است بخشش شود و اگر نعمتي به
  .داردحذر ميآن برو مسلمانان را از نزديكي به

شود كه انسان ميبخل در تفكر شاعر عاملي است كه اتلاف مال و زندگي را در پي دارد و همين باعث 
بنا شده است، موفق باشد. در اين بيت مثَل زيان بخل  كه بر مبناي موازين اسلامياش زندگي نتواند در
  هاي بخيل، همانند افتادن شپش و موش در انبار گندم است:براي آدم

 كرد صرفه و ماند انبار در آنكه و
  

 خَورد هاش حوادث موش و اشپش  
  )1/2240(مثنوي                               

        حرص يكي از . دهد مي، از موارد ديگري است كه شاعر مخاطب را از آن بيم حرص و طمع -
را برگزيند، زندگي وي را مورد تهديد قرار زندگي اگر آدمي آن هاي حب دنيوي كه درترين شاخهقوي
   تا براي كندميمخاطب توصيه  بهدر تمثيلي شاعر رساند. جان و روح وي آسيب ميدهد و بهمي
آمدن بر حرص و طمع دنيوي و متعلقات آن، از خداوند استمداد بجويد تا بتواند راه درست را فائق

  انتخاب كند:
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 خدا اي است دانه و دام هزاران صد
 
  

 نوا بي حريصِ مرغانِ چو ما  
  )1/374(مثنوي                              

سخني را در گرو رهايي از بند حرص و شيريني نفسانيات دانسته شيرين ي ديگر،در تمثيلي زيبامولوي 
حرص و طمع پرداخته و در زندگي خود اين  نفيبهشود تا مخاطب و درك اين موضوع باعث مي
  صفت نكوهيده را انجام ندهد:

  حلوا مخورصبر كن از حرص و اين   گر سخن خواهي كه گويي چون شكر
  كودكان     آرزوي     حلوا،   هست  زيركان      مشتهاي     باشد    صبر،
  شود ترواپس    خورد حلوا   هر كه  بر رود    گردون آورد،   صبر   هر كه

 )1602-1/1600 مثنوي(  
   

 خاطر شدت و زيادي حرصانساني كه در زندگي خود حريص باشد در بازشناسي امراض روحاني به
گردد، براي همين مولوي حرص را در تمثيلي زيبا همچون خرمايي شيرين و طمع، ناتوان و درمانده مي

وي بر اين باور است كه انسان بر اثر غلبة حرص و طمع در  داند كه در واقع آن خاري بس نيست.مي
  طور كه بايد درك كند:تواند حقايق را آنشود و نميزندگي دچار كوري دروني مي

  نيست تمييز ليكتان از حرص، آن  ش نيز هستكف او خار و سايه در
  ايزآنكه بس نان كور و بس ناديده  ايديده   خرما   كه را  آن خار دان

 )1964-1/1963 مثنوي(  
  

شود ايماني است و باعث ميمنشأ حرص و طمع در وجود انسان بيكند كه در تمثيلي بيان مي مولوي
  رود:همچون خس و خاشاكي با كمترين بادي به هر سو تا 

 است خَسي جا از رود بادي از آنكه
آز باد شهوت، باد و خشم باد
  

 است بسي خود ناموافق، باد آنكه  
نماز اهلِ نبود كه را او ردب
  )3795-1/3796(مثنوي                        

 
-دروغ و فريب بايد در زندگي از آن اجتناب كرد. كهاست يكي از صفات نكوهيده و زشت  دروغ-

- شود. ماهيت دروغ در وارونهمحسوب مي ايمانيبينوع سازگار نيست و يك هرگز با ايمان كاري

كند. دروغ در مثنوي آدمي القا مي ذهن و انديشةساختن حقيقت است و اين امر گفتار كاذب را نيز به
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تواند در گردد، براي همين آدمي نميث فساد اخلاق مينيز نفي شده است و در تفكر شاعر باع
اش نفسش را با دروغ تهذيب كند و از طرفي دروغ و خودستايي نزد بزرگان در تفكر شاعر نيز زندگي

ادبي بيان شده است. مولانا در مورد اينكه دروغ جزء ذات انسان پاك طينت اي از بيعنوان نشانهبه
داند كهانسان و آن را همچون خار خسي آزار دهنده در چشم و دهان ميآورد نيست تمثيلي زيبا مي

  بدنبال دفع آن است:
  نهان نگردد در دهان هرگز  خس  كذب، چون خس باشد و دل چون دهان

  كند   بيرون   دهان  از تا بدآنش  زندمي       زباني      باشد او    در    تا
  گشاد و و بند نم در   افتد   چشم  باد ز خس افتد    چشم   در كه   خاصه
  تا دهان و چشم ازين خس وارهد  لگد اكنون زنيم را    خس   اين   ما پس

 )2580-6/2577 مثنوي(  
   
توان گفت براي همين مي. دهد مياز رذايلي است كه مولوي به دوري از آن انسان را هشدار  غفلت-

گرداند. شود و اخلاقيات فاسد را بر جان وي چيره ميجا باعث پستي و خواري آدمي ميبهنا كه غفلت
تواند او كند و ميدرواقع در تفكر مولوي غفلت امري است كه در هر لحظه و زمان انسان را تهديد مي

دارد كه حتي اگر انسان تمثيلي بيان ميگمراهي بكشاند. آنچنان كه در در اين باره را از راه درست به
  بلند پرواز باشد از مكر موشِ نفس اماره در امان نيست:همچون باز و سيمرغي 

 نويم دامِ بستة ما به دم دم
به هوش ما آخر ديشمينن مي
  

 شويم سيمرغي و باز گر يكي هر  
موش مكرِ از است گندم در خَللَ كين

  )375-1/378(مثنوي                          
  

دو پرهيز از غفلت و عدم پيروي از نفس بوده است كه اين بر ها در اين ابيات،انسان تأكيد شاعر به
اهي و غفلت انسان معرفي كرده دهد و نفس را باعث گمرعامل را در ارتباطي متقابل با هم قرار مي

ندانسته و رها كردن آن به حال خود همان و نفس اماره را جايز خر است مولوي در تمثيلي غفلت از 
  شهوات رفتن همان:زار ها به جانب علففرسنگ
 مدار وي از دست و را خر مهِل هين
واهليش به غفلت تو دم، يكي گر
  

 زار سبزه سوي اوست عشق زانكه  
حشيش سوي ها فرسنگ رود او
  )2952-1/2953(مثنوي                    
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قرار  هايي است كه در سبك زندگي اسلامي ايراني مورد نكوهشيكي ديگر از مؤلفه كفران نعمت-
در نگاه شاعر تاوان ناسپاسي و ناشكري ي و اخلاقي نيز انعكاس يافته است. گرفته و در ادبيات تعليم

شود و مثَل آن دچار ميياب است كه فرد ناشكر بهحقيقت دادن شامةپس از دريافت معرفت، از دست
  تواند روايح را ببويد:آن شخص مبتلا به زكام است كه نمي

 برد بويي او، كه باشد آن بيني
نكرد آن شكُر و برد بويي چونكه

  

 برد كويي جانب را او بوي،  
خُورد اش ينيب و آمد نعمت كفر

  )440-1/442(مثنوي                       
  
  تذكار و يادآوري-3-4

به كار گرفته است، روش تذكر و  ها انسانكه قرآن كريم براي هدايت و تربيت  ييها روشيكي از 
يادآوري است. منظور از روش تذكر، گفتار و يا رفتاري است كه از مربي سر مي زند تا متربي را 
نسبت به آنچه از ياد برده و يا از آن غفلت كرده است و يا از آن بي خبر است و اطلاع از آن براي او 

برانگيزد، چرا كه انسان به دليل برخورداري از  ها نآلازم است، آگاه سازد و احساسات او را در قبال 
 نيتر يضرورعرض فراموشي و غفلت است و چه بسا، شئون مختلف و درگيريهاي ذهني، پيوسته در م

و  ها يكژو در نتيجه با  برد يمچيزهايي را كه در مسير تكامل خود به آن نيازمند است از ياد 
با يادآوري و هوشيار  تواند يمتذكر  شود يمفراوان، به خصوص در بعد معنوي، روبرو  يها يكاست

آن بكاهد و به سير انسان به سوي كمال كمك  يها بيآسكردن انسان، تا حدي اين مشكل را حل و از 
ترين مهم .دهد يممولوي همواره مخاطب خويش را در خلال اشعار مورد تذكر و يادآوي قرار  نمايد.

  وارد تذكار در مثنوي به شرح زير است:م
 كه بازگشت ساير محورها به آن است.محورها در تذكرات مولانا  نيتر ياصليكي از  ذكر و ياد خدا-

كه باعث آرامش دلهاست. مولوي در تمثيلي ذكر و ياد خدا را ذكر و ياد خداوند در تمام امور است 
  داند:همانند گريز از شب تاريك به سوي نور مي
  پليد   آيد   برون   بربندد  رخت  ذكر حق پاكست چون پاكي رسيد

  شب گريزد چون برافروزد ضيا  ضدها   از     ضدها      گريزد مي
  اندهان نه و   ماند   پليدي  نه   دهان اندر   پاك    نام   چون درآيد

 )188- 186/ 3 مثنوي(  
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. وي عادت بر صفات دهد يميكي از مواردي است كه مولوي در مثنوي تذكر  دوري از عادات بد-
و در تمثيلي عادات بد را  كند يمري از عادت بد را يادآوري و دو داند يمنيك را نتيجه بخش و مفيد 

داند كه غفلت از آن و به تعويق انداختن ترك آن باعث پيري و ناتواني انسان در همچون خار مي
  شود:آن ميمبارزه با 

  آيد زمانكه به هر روزي كه مي  بدان   اين فردا كه تو كه گوئي
  شودوين كنَنده پير و مضطر مي  شودمي ترجوان آن درخت بد،

  كاستن  در و   پيري  در  خاركن  برخاستن و قوت  در   خاربن
  ترهر روز زار و خشك  خاركن  خربن هر روز و هر دم سبز و تر

  مبر  خود و روزگارِ  باش  زود   پيرتر  تو  شود،مي  ترجوان  او
  زدت  آخر  خار در پاي،  بارها  بدت خوي خاربن دان هر يكي

 )1240-2/1235 مثنوي(  
  
-تذكر مي هاي تعليمي است كه همواره مولانا در مثنوي به انساناز جمله آموزه دوري از نفس اماره-

هاي داند و از آنجا كه نفس اماره جلوهاعمال ناپسند در انسان ميدهد و آن را منشاء جميع اوصاف و 
داند. مولانا در مثنوي براي نفس رنگ رنگ دارد، كاميابي انسان را منوط به شناخت احوال متغيير آن مي

كند. گاه آن را به اژدها ويا گرگ و يا سگ و امثال آن تشبيه ميبرد و هاي مختلفي بكار مياماره تمثيل
كند كه بايد هميشه تحت مراقبت و نظارت عقل مي لوي در تمثيلي زيبا نفس اماره را به سگي تشبيهمو

  باشد تا مبادا سركشي كند:
  استخوان   را    سگ  انداز    كمترك  مدان   سگ   جز   خود،   اشكار  آلت

  كي سوي صيد و شكاري خوش دود؟  ز آنكه سگ، چون سير شد سركش شود
 )2877-1/2876 مثنوي(   
  

ولانا اند. مها در درون خود ساختهشود كه انسانها مانند ميدر تمثيلي ديگر نفس اماره به اصل همة بت
داند كه درون كوزه باشد. اما نفس را، سرچشمة اصلي زلة آب سياهي ميبت را در درون انسان به من

  نفساني است:داند كه منبع اصلي همة شهوات و اميال اين آب سياه مي
  ييچشمه نفس، مر آب سيه را  اييكوزه اندر است بت سياهابه

  را و نفس بنگر چشمة پر آب  سيا سيل آن بت منحوت چون
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  درنگزهاند بيو آب چشمه مي  صد سبو را بشكند يك پاره سنگ
 )777- 1/775 مثنوي(  
  
. وي دهد يمتذكر  را از صفات ديگر ناپسند است كه مولوي به دوري از آن مخاطب خود ترديد-

روح انسان را از  شود يماست كه باعث  ييها دهيپد نيتر شومعقيده دارد كه ترديد و دو دلي يكي از 
به در تمثيلي آدمي را دچار تشويش و اضطراب كند و ترديد و دو دلي را ي خود باز دارد و سير تكامل

  گذارد روح انسان تكامل پيدا كند:كه نمي داند يممثابة زندان و گردنة راهي 
  رود سويي جان،  كه   بنگذارد  كه  بود   زنداني   و   حبس   اين تردد،

  رشَد   راه   منم   گويا:   يكي   هر  كشد مي اين بدين سو، آن بدان سو،
  آن را كه پايش مطلق استكه خنك   است   حق   راه   عقبة    تردد اين
  كجاست؟ ، بجو گامشداني نميره   راست   راه   در رود مي   تردد   بي

 )491- 488/ 3 مثنوي(  
  
  استدلال - 3-5

عقلي و منطقي است كه به وسيله قضاياي معلوم بتوان قضاياي مجهول  يا وهيشاستدلال يا گواه آوري 
بتواند به وسيله استفاده از استدلال، ذهن مخاطب خود را نسبت به  يا ندهيگورا كشف كرد يعني 

موضوعي كه مد نظر اوست جلب كند. مولانا اهل استدلال بوده و در مثنوي از انواع استدلال بهره برده 
است. البته استدلال مورد نظر مولوي، بيشتر استدلالي است كه در جهت فهم مطلب به مخاطب است 

اخلاقي خود  يها موضوعبيشتر در  كه بيشتر به شكل تمثيل مطرح شده وتفهيمي  يها استدلاليعني 
مطرح شده است كه ده مورد آن به » دليل« كلمه. در كتاب مثنوي حدود سي و پنج، بار كنند يمنمايي 
است كه مولوي به منظور مضامين تعليمي » استدلال«و بيست و پنج مورد آن به معناي » راهنما«معناي 

  حقايق عرفاني از آن استفاده كرده است.و 
ترين بخش مثنوي بخش دهد و عموماً هنريهاي تمثيلي بخش اعظم مثنوي را تشكيل مياستدلا

هاي توجيهي و استدلالي كه از تخيل قوي و سرعت انتقال ذهني تمثيلات استدلالي آن است. تمثيل
  اي تمثيلي گوي سبقت را از همة گويندگان، هآيد و مولانا در اين گونه استدلالمولانا بيرون مي

شناسان و حكيمان و فيلسوفان در ربوده است. مولانا دشوارترين موضوعات كلامي و فلسفي و سخن
شوران، زحمت فراوان به همراه داشته با ساختن تمثيلات بجا و عرفاني را كه بيان آن براي ديگران اندي
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ست. از آن جمله است استدلال تمثيلي در بيان ظهور كثرت از مربوط، به چيرگي و مهارت بيان كرده ا
  وحدت:

  همه و بي پا بديم آن سر سر   بي  همه بوديم و يك جوهر  منبسط
  بي گره بوديم و صافي همچو آب  آفتاب  همچون   بوديم  يك گهر

  كنگره  هايسايه  چون  شد عدد  چون به صورت آمد آن نور سره
  فريق ميان اين  از  فرق  رود تا   منجنيق از  كنيد   ويران   كنگره

 )689- 1/686 مثنوي(  
  
  اسلوب شرط-3-6
زيادي در انتقال معنا  يها ييتواناو  روند يمجملات شرطي از قدرتمندترين جملات زبان به شمار  

دارند. معاني همچون: بيان اشتياق، اعتراض، تحسين، بيان عشق، غم و اندوه و ... كه شاعران فارسي 
. از جمله مولوي اند بردهگو از اين نوع شگرد در انتقال مباحث تعليمي و تربيتي به مخاطب خود بهره 

تمثيلاتي مطرح آن به روش اسلوب شرط ه در چندين جاي مثنوي در مورد تقدير الهي و رضا دادن ب
     دارد كه اگر خواست خدا و تقدير الهي باشد آتش همچون آب خوش و گوارا كند و بيان ميمي
  شود:مي

  ور نخواهي، آب هم آتش شود  گر تو خواهي آتش، آب خوش است
 )1/1336 مثنوي(  

                                                                       
فرمايد، حتي اگر قضاي الهي همچون شبي سياه تو را در خود بگيرد باز هم و نيز در تمثيلي ديگر مي

  همان قضاي الهي دستگير تو خواهد شد:
  عاقبت بگيرد  دستت  قضا  هم  گر قضا پوشد سيه همچون شبت

  هم قضا جانت دهد، درمان كند  كند  جان  بار قصد صد گر قضا
 )1259-1/1258 مثنوي(  
  
  مفاخره -3-7
. در اند جستهاست كه شاعران براي اقناع و جلب توجه مخاطب خود بهره  ييها وهيشمفاخره يكي از  

اين شيوه شاعر مراتب فضل و كمال و سخن داني و تخلق به اخلاق حميده و ملكات فاضله و عزت 
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نفس و امثال آن و احياناً افتخارات ديني و قومي و كمال خويش را براي جلب نظر مخاطب برمي 
خود  جهت پذيرش هر چه بهتر مضامين تربيتي و تعليمي بهشمارد تا به اين وسيله توجه او را در 

نيز مانند بسياري از شاعران ادب فارسي از اين شگرد تربيتي در مثنوي استفاده كرده  مولانا جلب كند.
شق است. از آن جمله مفاخره به وجود عشق الهي است كه در او شعله ور است معتقد است كه اين ع

زره جنگي مريد  مولوي) همچون( مرادجز با خلوص و صفا درنمي آميزد و در تمثيلي گفته است كه 
  دارد:را از زخم و گزند بلاها در امان مي

  كار ماست و جان سپاري   پاكري  ماست  اسرار تا خيال دوست در
  سوختند عاشق هزاران جان صد   افروختند   بلا   شمع   كجا     هر

  اندپروانه   را    يار   روي   شمع  اندخانه       درون   كز   عاشقاني
  اندو ز بلاها مر تو را چون جوشن  اندروشن آنجا رو كه با تواي دل، 

 )2576 -2573/ 2 مثنوي(  
  

و به روش تمثيل  پردازد يممولوي در جاي ديگر با همين روش مفاخره به جلب نظر مخاطب خود 
هاي طلا در گوش كني بايد خواهي نور حق را در خود مشاهده كني و مانند بايزيد حلقهگفته اگر مي

  :مولوي) با گوش هوش توجه كني( پيربه سخن 
  يي     برگرديده   صدق   كعبة   گرد  يي   ديده  را خدا  ديدي مرا چون

  جداست من از حق كه   نپنداري   تا  خداست حمد خدمت من طاعت و
  بشر اندر       حق     نور   ببيني   تا  نگر   من    در كن، باز چشم نيكو

  اش در گوش داشتهمچو زرين حلقه  داشت   هوش را هانكته آن   بايزيد
 )2249-2247/ 2 مثنوي(  
  
  استفهام -3-8

هامي از جملات استفيكي از مباحث مهم دانش معاني، بررسي اغراض و معاني ثانوي جملات است. 
 اند پاسخهاي ادبي در جمله غالباً بي كه صدق و كذب پذير نيستند. پرسش انواع جملات انشايي است

و براي رسيدن به كاركردهاي بلاغي مانند: بيان شگفتي، انكار مطلب، حسرت، آرزوي و ... به كار 
. برند يماز اين شگرد براي انتقال مفاهيم تعليمي و تربيتي در شعر خود بهره  معمولاً. شاعران روند يم

دنبال انتقال يك مفهوم تعليمي به مخاطب خود است. ازجمله در مولانا بارها با طرح سوالي در بيت به 
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اين مفهوم را به مخاطب  سؤالاتابيات زير به دوري از دنيا دوستي و كسب مال از راه صحيح با طرح 
گويد اگر عشق مال به درون قلبي وارد شود آن را در منجلاب دنيا و به شكل تمثيل مي كند يممنتقل 

  :كندغرق مي
  ني قماش و نقره و ميزان و زن  بدن غافل خدا از   دنيا؟  چيست

  نعم مال صالح خواندش رسول  حمول  باشي دين مال را كز بهر
  آب، اندر زير كشتي پشتي است  است آب در كشتي، هلاك كشتي

 )985- 983/ 1 مثنوي(  
                                                                    

به شيوة استفهام بيان طور كه در مبحث قناعت مطرح شد، مولوي تمثيل كوزه و صدف را همانو  -
 گويد:دارد و ميمي

  بند زر؟ سيم و بند باشي چند  پسر اي بند بگسل باش آزاد
  اي روزهچند گنجد؟ قسمت يك   اي كوزهگر بريزي بحر را در 
  نشد نشد پر در قانع صدف تا  نشد پر كوزه چشم حريصان

 )21-  1/19 مثنوي(  
  
  تيجه گيرين -4
از تمثيل سازي به آثار ادبي و اخلاقي  تعليمي و يها منظومه ترينعنوان يكي از مهممثنوي مولوي به 

چرا كه اصولاً ذهن فطري بشر با تمثيل  اي و شگردي تعليمي بهرة فراوان برده استعنوان شيوه
سخن كاسته شود و ذهن مخاطب را به سوي مقصود شود كه از خشكي سازگارتر است و باعث مي

مثيل سهل و آسان انگيزاند. مولانا اكثر مسائل ظريف و دور از فهم عموم را با شگرد تگوينده برمي
اي كند كه تمثيل آوردن در اثناي كلام وسيلهخود در مثنوي معنوي بيان ميلانا ياب كرده است. مو

هاي روشن براي تفهيم مطلبي به مردم عادي امري لازم وردن تمثيلاست براي تفهيم و تفاهم، و قهراً آ
است؛ چنانكه قرآن كريم و ساير كتب آسماني و مذهبي مشحون از امثال و تشبيه معقول به محسوس 

خوبي در مثنوي بهو عرفاني ها و باورهاي ديني ارزشعنوان شاعري آگاه و متعهد بهمولوي بهاست. و 
تربيتي چه به صورت مستقيم و چه به  يها روشاز انواع توانسته است برآمده و اين امر  از عهدة

، بيم و انذار، تذكار و يادآوري، استدلال، اسلوب شرط، مفاخره و صورت غير مستقيم مانند: تبشير
گذاري مثبت بر زندگي انسانها نقش بسزايي داشته  ريتأثبهره گرفته تا به اين وسيله بتواند در  استفهام



 شگردي تعليمي در مثنوي معنوي تمثيل                                                                                             60

هاي دروني خود سخن گفته است كه ها و آرمانآلنوعي از ايدهمولوي با بيان اين اعتقادات، بهباشد. 
كه وي فردي اجتماعي و آگاه است اينسمت سعادت سوق دهد و با توجه بهتواند يك اجتماع را بهمي

ندانه است، براي گيري انسان از يك زندگي متعادل و شرافتمو درصدد تعليم حكمت عملي براي بهره
جهت  ها انساناز طرفي مولانا براي آگاه كردن  .است مين افكار و عقايدش لبريز از صبغة تعليميه

رسيدن به مبداء هستي و مقام خليفه اللهي خود ترك رذايل اخلاقي و كنار گذاشتن موانع تربيتي و 
وهش مولانا با استفاده از اين پژ يها افتهيبرهمين اساس طبق  .داند يممبارزه با نفس پليد را الزامي 

اشاره شد را مطرح و بدين  ها آنمقاله به بعضي از مختلف تربيتي كه در اين  هايشگرد تمثيل، آموزه
  اين نقش را به خوبي ايفا كند. وسيله،

  
  تعليمي با شگرد تمثيل در مثنوي يها آموزهانتقال  يها روشجدول  -1

  مثنوي معنوي  متغير رديف

  تبشير  1
 - تواضع و فروتني -داريداري و رازامانت - احسان و بخشش -قناعت

  مشورت. -صداقت و راستگويي
  كفران نعمت. - غفلت - دروغ -حرص و طمع - بخل  انذار و بيم  2
  رضا به قضاي الهي. -تقدير الهي  اسلوب شرط  3

  عبرتتنبيه و   4
 دوري از دنيا - ي از نفس امارهدور -دوري از پليدي -اسيخودشن

  .پرستي

5  
تذكار و 
  يادآوري

 -دوري از عادت بد -ميدواري به رحمت الهيا -ترديد -خداشناسي
  .دوري از ترديد

  متابعت از پير و مرشد. -عشق الهي  مفاخره  6
  .عشق الهي –وحدت وجود  -اثبات حق  استدلال  7
  قانع بودن. - و دوري از حرص و طمع كسب مال حلال - بي اعتباري دنيا  استفهام  8

  
 انذارتعليمي خود از تبشير و  يها روشكه شاعر در استفاده از انواع  دهد يمنتيجه اين تحقيق نشان 

بيشترين بهره را برده است و در عين حال براي هر چه موثرتر بودن سخن در هدايت مخاطب از ساير 
  مانند تذكار، استدلال، استفهام، مفاخره، اسلوب شرط نيز استفاده كند. ها روش
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گفت كه مولانا جلال الدين بلخي در مثنوي معنوي خود به شكل ماهرانه  توان يمبا اين وجود  
 با استفاده از شگرد تمثيلعنوان تعليمي را براي اقناع و هدايت مخاطبان خود  170توانسته است حدود 

و قرب الهي  دتبه سوي كمال و سعا ها انسانبراي رسيدن  را يله مسير زندگيبه اين وس تا ارائه دهد.
  هموار سازد.

  
  هاي تعليمي با شگرد تمثيل در مثنوينمودار فراوراني آموزه -2

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تبشير
٣٠%

استدلال
١٠%

استفھام
اسلوب شرط۵%

۵%

مفاخره
۵%

تذكر
١۵%

تنبيه
١٠%

انذار
٢٠%
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             The Allegory of an educational 
technique in the spiritual Masnavi 
 
farzane Abad1, shbnan Hatam pour*2, farzane sorke3, Fereydun Tahmasabi4 
 
Abstract 
As an educational technique, allegory is one of the most widely used types of Persian 
literature symbolism used by Iranian mystical poets to lead human beings towards 
Transcendent goals. Rumi has also utilized such a method in Masnavi in an artistic manner 
in order to allegorize a large part of Masnavi. Accordingly, the main structure of this article 
revolves around two goals: first, to determine the extent to which Rumi has employed 
allegory in his Masnavi; and second, to determine the method of expressing such a trick to 
convince his audience. To achieve these two goals, Rumi's poems have been studied in six 
books of the spiritual Masnavi.Accordingly, we have analyzed Masnavi text in terms of the 
type of allegories used in it as well as their characteristics, the techniques they have been 
used in the text. The current research has adopted a descriptive-analytical approach to 
answer the basic questions: (1) To what extent has Rumi used such methods as punishment, 
evangelism, and warning? (2) Has he used reminders, reasoning and boasting as 
educational teachings in Masnavi? And (3) To what extent has he been successful in 
convincing his audience in these ways? 
Keywords: educational literature, Rumi, spiritual Masnavi, allegory. 
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